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 مقدمه

را از آیاتی که به انسان کامل از اصطلاحات عرفان نظری است. این تعبیر در قرآن کریم وجود ندارد، اما مفهوم و مصادیق آن 

اللّه، رسول، نبیّ، صاحبان نفس خلیفة اللّه، امام، مطهّر، مخلَص، مهتدی، صدّیق، صالح، مقرّب، سابق، مصطفی، مجتبی، ولیّ

توان برداشت کرد. صدر المتألهین قائل است که همه آیاتی را که به فضایل و کمالات مربوط است می مطمئنه و عبودیت تامّة

برخی از تعبیرهایی که در منابع مختلف به انسان کامل اشاره دارند عبارتند  1انسانی اشاره دارد به انسان کامل مرتبط دانست.

، «سابقین»، «مخلصین»، «قلم اعلی»، «عقل اول»، «انسان عقلی»، «برترانسان »، «انسان بلورین»، «تعیّن اول»، «لوگوس»از: 

، «خضر»و « اکسیر اعظم»، «جام جهان نما»، «خلیفه»، «مهدی»، «هادی»، «شیخ»، «خلیفة الله»و « قطب»، «رسول»، «امام»

، «خلیفه»کلماتی از قبیل  در قرآن کریم«. مؤید به روح القدس»، «ولی الله»، «صاحب الزمان»، «قطب»، «خلیفه»، «امام»

  .، نامهای پیامبران)ع(  به انسان کامل تأویل شده اند«رسول»، «سابقون»، «مخلصین« »کلمه« »الاسماء»

انسان کامل الگو و سرمشق، مظهر تام جمیع اسماء و بلکه مظهر اسم اعظم، مستجمع جمیع کمالات و صفات، عالم کبیر، کون 

اول و مظهر اتمّ خداوند است که او چون جان همه جهان تکوین بوده و خلیفه خداوند است و جامع است. انسان کامل تعیّن 

دارای مفاتیح غیب، و شجره طیبه ای است که واسطه بین خداوند و تمام موجودات بوده و دارای مقام احسن تقویم و اعلی 

ه شکل وصی و ولیّ. او کتاب جامع خداوندی است علیین می باشد. این انسان کامل گاهی به شکل نبی ظهور می کند و گاهی ب

بنا بر این می توان گفت انسان کامل، کسی است که مراحل تجرد برزخی و عقلی را  .که کتاب تدوین شرح حال مقامات اوست

لط عینی گذرانده و به تجرد تام عقلی برسد؛ به دلیل این که درطول علل قرارگرفته به همه مراتب پایین تر اشراف علمی و تس

 2دارد و در علم و عمل از آگاهی کامل برخوردار است 

ن کامل، ، انساتا کنون تحقیقات نفیسی در مورد انسان کامل انجام شده است. کتاب های انسان کامل، عزیز الدین نسفی

الغراب،  حمود محمودمبر، کسید حیدر آملی، الانسان الکامل من کلام الشیخ الا عبدالکریم جیلی، جامع الاسرار و منبع الانوار،

دینه مد رشد در : ابعاانسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه، حسن زاده آملی، انسان کامل، مرتضی مطهری و نیز مقالاتی مانند

ی قصر لیل بهرامنا، خفاضله مهدوی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی، نرجس عبدیائی، انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و مولا

 مامت در آیینه انسان کامل.چمی، ا

 بررسیبا  ده استشتلاش این تحقیقات غالبا از نگاه عرفانی یا فلسفی به موضوع انسان کامل پرداخته اند، در این تحقیق 

نسان مصادیق ا ؟دارد ضرورت دیدگاه ابن عربی و با تأکید بر آیات قرآن کریم به سوالات ذیل پاسخ دهد:آیا وجود انسان کامل

 یبت انسانغظهور و  آیا تفاوتی بین ؟ ولایت تکوینی انسان کامل چگونه است؟خلافت انسان کامل چگونه است؟ کدام اندکامل 

 کامل وجود دارد؟

نکته ای که لازم است اشاره شود این است که آیا ابن عربی شیعه است یا از اهل سنت است؟ پیچیدگی شخصیت ابن عربی 

او شده است، برخی او را شیعه اثنی عشری و بعضی اسماعیلی و برخی او را از اهل سنت  موجب اختلاف دیدگاه ها در مذهب

                                                           

 .408-407، ص 4. صدرالمتألهین، تفسیر قرآن کریم، ج 1

 .301ص  ، هدایت در قرآن،یآمل یجواد. ر.ک:  2



 لوم اسلامیمجله پژوهش و مطالعات ع

 1400  شهریور، 26 ، شماره سومسال 

80 

 

ترام آمیزی دارد و در مواردی به عقاید حال اگر ایشان شیعه هم نباشد، اما نسبت به اهل بیت)ع( دیدگاه احدانسته اند! به هر 

 واردی دیدگاهشان قابل نقد است.شیعه هم علاقه نشان داده است، هر چند ایشان معصوم نیستند و در م

 کامل انسان تعریف

و مبدأ اشتقاق آن « انسان»تشکیل شده است. لغویان در مورد معنای « کامل»و « انسان»از ترکیب دو واژه « انسان کامل»

زیبایی و الفت می دانند در این صورت به معنای آن است که رونق، « انس»خی انسان را مشتق از احتمالاتی را ذکر کرده اند. بر

  3در زمین تنها با وجود او حاصل می شود یا آنکه حیات انسان بدون انس با دیگران تأمین نمی گردد.

فیروزآبادی می گوید انسان همواره با دو انس همراه . انسان چون مظهر اسماء و حقایق است، اسماء و حقایق با وی مأنوس اند

آنکه انسان با دو چیز پیوند دارد یکی با دنیا و دیگری با آخرت. فیروز آبادی سپس  است: انس با حق و انس جسمانی با خلق یا

به معنای علم، ادارک و احساس و « ایناس»را نیز ذکر کرده است که « نوس»و « ایناس»دو واژه « انسان»در مورد مبدأ اشتقاق 

بنابراین هر دو احتمال در 5ی فراموشی دانسته است؛به معنا« نسیان»ابن منظور ریشه انسان را  4به معنای تحرک است.« نوس»

 مورد ریشه کلمه انسان ممکن است.

باشد، یعنى کون جامعى که تمام اسماء و صفات الهى به او انس گرفتند، یعنى « انس»اگر از »استاد حسن زاده آملی گفته اند: 

باشد باز هم صحیح است، چون نسیان  «نسیان»انسان از در او جمعند و او به آنها انس گرفته که انسانش نامند و اگر ریشه 

در  «کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ» ء بعد از توجه به او به سبب اشتغال بغیر اوست و انسان به حکم اتصافش به)غفلت( از شی ذهول

اش دارد چه اگر عموم و احاطه یك حال و شأن واحد توقف ندارد و همین معنى یعنى مظهر بودن او این اسم را نیز دلالت بر

بایستى بر منوال واحد باشد و چون حالات او متفاوت است و در هر یوم و آن و ظهورى ادبار از نشئه انسانى محیط نبود مى

  6«.گذشته و اقبال به واردات تازه دارد از نسیان بگیریم نیز صحیح است

لغویان 8کمال یك چیز یعنی حاصل شدن آنچه هدف از آن بوده است.7کامل از ریشه )ک م ل( به معنای تمام بودن شیء است.

در تفاوت کامل و تمام گفته اند تمام در مورد اجزای یك چیز به کار می رود که هر گاه تمام اجزاء و قسمت های یك شیء 

                                                           
 .94ص . راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن،  3

 .32، ص 2.فیروز آبادی، بی تا، ج 4

 .231، ص 1، جلسان العرب . ابن منظور، 5

 .21ممد الهمم در شرح فصوص الحكم، ص: .  6

 .139، ص 5معجم مقاییس اللغه، ج. ابن فارس،  7

 .726. راغب، مفردات الفاظ قرآن، ص  8
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تمام »ق گفته می شود یا در مورد ح« تمام بیت»موجود باشد به آن تام و تمام می گویند مثلا در مورد شعر گفته می شود 

 9اما کمال در جایی به کار می رود که چیزی از نظر اجزاء تمام باشد اما بتواند درجه بالاتری هم داشته باشد.« حق

گفته اند: « انسان کامل»در تعریف  10حی عرفانی است که اولین بار محی الدین عربی آن را مطرح کرد.اصطلا« انسان کامل» 

، به عبارتی دیگر کسی است چهار چیز در او کامل باشد : باشدم حقیقت تماو طریقت و شریعت در ه انسان کامل آن است ک»

شیخ،  است، مانند:را با عناوین مختلفی ذکر کرده « کامل انسان»نسفی 11«.رفمعاو نیك ق خلا، اكـنیل اـفع، انیكال قوا

حب زمان، جام جهان نما، آئینه گیتی نما، تریاق بزرگ، پیشوا، هادی، مهدی، دانا، بالغ، کامل، مکمل، امام، خلیفه، قطب، صا

 12اکسیر اعظم، عیسی که مرده زنده می کند، خضر که آب حیات خورده است، سلیمان که زبان مرغان می داند.

 کامل انسان وجود ضرورت

 و انسان بودن مدنی راه از فلاسفه 13.اند کرده استدلال السلام علیهم امامان و انبیا وجود  ضرورت بر لطف قاعده راه از متکلمان

 حقیقی واحد از چون صدرالمتألهین قائل است 14.شود می احساس امام و پیامبر به نیاز قانون اجرای در یا قانون جعل در که این

 که باشد نورانی مجردو عقل نخستین صادر باید پس باشد سنخیت معلول و علت بین باید ،شود نمی صادر معلول یك از بیش

 اسماء برای مظهر وجود ضرورت راه از کامل انسان ضرورت بیان برای عرفا اما ،15است آله و علیه الله صلی محمدی حقیقت همان

 از یکی و است الهی اسماء از یکی مظهر موجودی هر و دارد مظهری هستی جهان در خداوند از اسمی هر که شده وارد الهی

 داشته مظهری هستی جهان در باید است پرودگار کمالات و صفات همه جامع که «الله» اعظم اسم و دارد ظهور او در کمالات

 .16است کمالات تمام مظهر که است کامل انسان آن مظهر و باشد

نسبت به چشم دانسته است که خداوند با آن به خلقش می نگرد و به ق به منزله مردمك چشم حابن عربی انسان را نسبت به 

ل حم می کند و وجود عالم به وجود انسان وابسته است، پس انسان مانند نگین انگشتر برای عالم است، نگین انگشتر محآنها تر

                                                           
 .258اللغه، ص . عسكری، الفروق فی  9

 . 99، ص 23. مطهری، مجموعه آثار، ج 10

 .10نسفی، انسان کامل، ص .  11

 .11، ص همان.  12

 .178. فاضل مقداد، ارشاد الطالبین، ص  13

  .371، ص 3. ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، ج 14

 .204، ص 7كمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، جح. ر.ک: صدرالمتألهین، ال 15

 .634، ص 38 حدیث ذیل ح.ر.ک: امام خمینی، چهل  16

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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فظ می کند پس تا زمانی حش را نقش و علامتی است که پادشاه با آن خزانه اش را مهر می کند و انسان هم با انسان مخلوقات

 17فوظ است.حکه انسان کامل در جهان هست، جهان م

 

 کامل انسان مصادیق

ی بود که حابن عربی قائل است که همه موجودات عالم مظهر وجود خدای متعال اند و هنگامی که خداوند عالم را آفرید شب

روشن 18ببخشد و به این آینه مکدر جلا دهد. حنداشت و نیز مانند آینه ای مکدر بود، بنابراین آدم را آفرید تا به عالم رو حرو

 متفاوت اقتضائات حسب بر است که  «محمدیه حقیقت»د از آدم همه انسانها نیست، بلکه همان انسان کامل یا است که در مرا

 جز چیزی تجلیاّت و مظاهر این 19است. متنوعّ تجلیاّتی و متعدّد مظاهری دارای مختلف زمانهای در گوناگون استعدادهای و

فص است در هر فص تجلی صفات  27کم که متشکل از حل، ابن عربی در فصوص انیست معصوم اولیای و پیامبران صورتهای

هر پیامبری مظهر اسم خاصی است و تنها  ،مورد بررسی قرار می دهدبه عنوان مصادیق انسان های کامل، الهی در انبیا را 

الهی  ذات دارای بالاترین درجه و مظهر اتم و اکملپیامبر خاتم مظهر اسم الله است که مستجمع جمیع صفات و کمالات و 

 است.

دانست ضرت حابن عربی پیامبر اکرم)ص( را کامل ترین موجود در میان انسان ها دانسته است و آغاز و پایان خلقت را با آن 

ضرت آدم آفریده شد. پیامبر اکرم)ص( حضرت نبی بود آدم بین آب و گل بود و با وجود عنصری آن حاست، هنگامی که آن 

 20ترین دلیل بر وجود خداست و به او جوامع الکلم که مسمیات اسماء آدم آموخته شده است. حواض

 بین این تفاوت درجات اما با 21.«بَعض عَلی بَعضَهمُ فَضَّلنا الرُّسلُُ تِلكَ »: قرآن کریم نیز به تفاوت درجه انبیا اشاره نموده است

 22«.رُسلُهِِ منِ اَحدَ بَینَ لانُفَرقُِّ »: وجود ندارد ایتفرقه هیچ آنها

  23.نبوت عامه با وفات پیامبر اکرم)ص( قطع نشده استنبوت خاصه با وجود پیامبر خاتم پایان یافت، اما ابن عربی معتقد است 

قایق الهی خبر می حقایق الهی بدون تشریع هیچ گاه قطع نمی شود و همواره کسانی وجود دارند که از حیعنی خبر دادن از 

 جت نیست. حدهند و زمین خالی از 

                                                           
 50ص  كم، ح. ابن عربی، فصوص ال 17

 .49، ص همان.  18

 .128كم، ص حفصوص ال حسن زاده آملی، شرح.  19

 .215، ص 27كم، فص ح. ابن عربی، فصوص ال 20

 .253. بقره/ 21
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 کامل انسان خلافت

را  یمانت الهبار ا که توانسته یبلکه ارزش بالاتر از همه موجودات است، موجود نیست،موجودات  ریدر عرض سا یانسان موجود

 نَیْلْجِبالِ فأََبَوَ الأَْرْضِ وَ ا سَّماواتِعَلىَ ال ناَالأَْمانَةَإِنَّاعَرَضْ»: ردیآن سر باز زدند به دوش گ رشیها از پذو کوه نیها و زمکه آسمان

 .کندیم یعرفم نیزم یخود رو نیا جانشخداوند انسان ر. «وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسان حْمِلْنَهایَأَنْ 

 ظالم خود به انسان اینکه جز است، کریم قرآن کرد، حمل انسان که آنچهسن زاده آملی در تفسیر این آیه نگاشته اند: حاستاد 

 می توجه او به ضرری چه و دهد می دست از را حقایقی چه قرآن از اعراضش و اهمال در داند نمی که جاهل مقامش از و است

 دارا واقعا را حقیقت آن جانش که اىاندازه هر به انسان افراد از فردى هر است،  کامل انسان کتبیه صورت کریم قرآن. نماید

 از شدند دور آن از مشرکان و منافقان چون و شد برخوردار عالم حقیقت از و است نزدیك کامل انسان به اندازه همان به است

 24.است مجاز الله به« یعذب» اسناد بنابراین «...المْشُْرکِین وَ المْنُافِقاتِ وَ المْنُافِقینَ اللَّهُ  لِیُعذَِّبَ: »بود خواهند عذاب در خود دست

می داند، زیرا همه اسما و صفات الهی در انسان تجلی می نماید، از این  «انسان صغیر»و عالم را  «عالم کبیر»ابن عربی انسان را 

ل نقش و حنسبت انسان با هستی مانند نسبت نگین به انگشتر است که این نگین م 25است.« کون جامع»و « خلیفه»رو انسان 

و به اعتباری دیگر، عالمی جداگانه  علامت است که پادشاه به وسیله آن خزاین خود را مهر می نهد. انسان به اعتباری جزو عالم

 26ساب می آید و عنوان خلیفه الله را پیدا می کند.حل نقش اسمای الهی است، عالمی مستقل به حدارد از آن جهت که م

 تعالى خداى کردند، اعتراض ملائکه دهد قرار زمین در را اش خلیفه خواهد می که داد خبر فرشتگان به تعالی خدای آنکه از پس

 در من 27«تَعْلَمُونَ لا ما أعَْلَمُ إِنِّی» :فرمود بلکه دهند نمی انجام گویید می شما که را آنچه آدمیان که :نفرمود ملائکه جواب در

 در اما گفتید، شما که اند چنان برخی آدمیان میان در چه اگر یعنى است آن چیز آن و دانیدنمى شما که دانممى چیزى آدمیان

 او خلیفه گرنه و باشد او حکم در و عنه مستخلف صفات به باید خلیفه می رسند،« الله»که به نور  کسانی باشند آدمیان میان

 تواند می سرمایه این با که است خلقتى و استعداد داشتن اسماء تعلیم از مراد 28«کُلَّها الأَْسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ»: فرمود لذا نیست،

 کامل انسان ی جامعه ذات وجودیه حقیقت و سرشت و کَون در اند الهیه اسرار همان که اسما وجودیه حقایق. گردد جامع کون

جت خدا بر ملائکه تمام شد و حبنابراین انسان می تواند جامع جمیع صور و اسمای الهی شود و با بیان این نکته  29است جمع

 است الهیه اسرار خزاین م به معنایلا و الف به محلى جمع« کُلَّها الأَْسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ» در آیه شریفه «الاسماء» 30آنان قانع شدند.
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 که است الهیه یاسما وجودات خزاین، ، پس است مطوىّ کامل انسان در جمع طور به و دارد وجود عالم در تفصیل طور به که

 ،اندالهیه اسرار همان که اسما وجودیه حقایق بنابراین آنهاست؛ دارخزانه و حافظانسان  معنى این به و آنهاست حائز کامل انسان

 نشئه این در هست الهیه صورت در که اسمائى جمیع .است جمع کامل انسان جامعه ذات وجودیه حقیقت و سرشت و کون در

 .شد قائم ملائکه بر حجت سبب بدین و آمد حائز عنصرى عینى وجود این به جمع و احاطه رتبه را نشئه این و شد ظاهر انسانیه

 چشم مثلا .نکردند تقدیس و تسبیح را خدا اسماء بدان و نرسد بدانها علمشان که است اسمائى را تعالى حق که ندانستند ملائکه

 نفس حقیقت اماّ هستند خاص اسمى مظهر یك هر که قوا دیگر هکذا و سمیع به گوش و بصیر اسم به کندمى تقدیس و تسبیح

 دلیل به ملائکه بنابراین،  است نفس قواى و نفس چون ملائکه، و آدم مَثل .کندمى تقدیس اسماء این تمام به قواست جمیع که

 می خلافت مقام شایسته را خود ملائکه «فِیها یُفْسدُِ مَنْ فِیها تَجْعَلُ أَ»: کردند اعتراض کامل انسان جایگاه از نداشتن اطلاع

ملائکه 31 .گفتندنمى آدم حق در را سخن این داشتند خبر کامل انسان جایگاه از اگر و نبودند آن شایسته که حالی در دانستند

ق را حاطه و جامعیت رتبه او نداشتند آنان تنها برخی از اسمای الهی را می دانستند و با آن حاطلاعی از برخورداری آدم از ا

و تقدیس می کردند و نمی دانستند که الله تعالی اسمائی دارد که علم آنها به آن نمی رسد و تا کنون با آن اسما خدا را  حتسبی

  32الی که آدم با آن اسماء خدا را تقدیس کرد.حو تقدیس نکرده اند، در  حتسبی

 کامل انسان ولایت

فاطِرَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ أَنْتَ وَلِیِّی »اند: و اسماء اللّه باقى و دائم 33«الْوَلیُِّ الْحَمِیدُ وَ یَنْشُرُ رَحْمتَهَُ وَ هُوَ»ولى از اسماء اللّه است، 

انسان کامل که مظهر اتم و اکمل این اسم شریف است صاحب ولایت کلیه است که تواند به اذن اللّه در  34«فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَة

 انسان ضیه و سماویه را در تحت تسخیر خویش درآورد و هر محال از دست او ممکن شود.ماده کائنات تصرف کند و قواى ار

 و کند تصرف کائنات ماده در اللهّ اذن به تواند می که است کلیه ولایت صاحب است، شریف اسم این اکمل و اتم مظهر که کامل

 است، ولایت صاحب که کامل انسان.شود ممکن او دست از محال هر و درآورد خویش تسخیر تحت در را سماویه و ارضیه قواى

 در او حکم درآورد، خویش تسخیر تحت در را سماویه و ارضیه قواى و کند تصرف کائنات ماده در تعالى اللهّ اذن به تواندمى

 صورت لبس و نموده صورتى خلع تواندمى او اراده حسب بر عنصرى هیولاى و است، مجرى و نافذ طبیعت عالم هیولى و صورت

 آن بر حیوانیه صورت و نموده خلع اشاراده حسب بر را جمادى صورت که السّلام علیه موسى حضرت عصاى مانند نماید جدید

 این از عادات خوارق و کرامات و معجزات همه و «مُبِینٌ ثُعْبانٌ هِیَ فَإِذا عَصاهُ فأََلْقى» :برآمد اژدها شکل به که است پوشانیده

 حقیقت در که شد اژدها اللهّ اذن به موسى دست در عصا که اندگرفته صورت تعالى اللّه اذن به کامل انسان اراده به که اندقبیل

 35 د.شومى داده اسناد او به و بود موسى دست در هرچند است، متعال خداوند از تأثیر و ایجاد و فعل
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 الطَّیرِْ کَهَیئْةَِ الطِّینِ مِنَ تَخْلُقُ إِذْ وَ»: است الهیه مطلقه کلیه ولایت از منشعب تکوینى اذن بلکه نیست، قولى اذن اللّه، اذن این

 و عادات خوارق و معجزات تمام. 36«بِإذِْنیِ المَْوْتى تخُْرجُِ  إِذْ وَ بِإذِْنیِ الأَْبْرَصَ وَ الأْکَْمهََ  تبُرْئُِ  وَ بِإِذنْیِ طَیرْاً فَتَکوُنُ  فِیها فَتَنْفُخُ بِإذِْنیِ

 37است. تکوینى ولایت از همه غیرها و خیبر قلعه درب قلع و البحر شق و الجبل شق و القمر شق از کرامات

بحث خلافت را اعم از خلافت ظاهری که منسوب به رسولان است و خلافت باطنی کم در فص داودی حابن عربی در فصوص ال

است که  ای پـس از خـود منصـوب ننمـوده اکرم )ص( خلیفهکند که پیامبر  آن اولیاء االله است مطرح و تصریح می کـه از

 لا و ما نص بخلافة عنه إلى أحد سلم و و هیمات رسول الله صلى الله عل»: البته این دیدگاه با اعتقادات شیعی در تعارض است.

این سخن ابن عربی  38«عمشروالحکم ال یعن الله مع الموافقة ف فةیخل کونیالخلافة عن ربه ف أخذیأمته من  یلعلمه أن ف نهیع

فصوص سخت بر وی تاخته  حیدر آملی در شرحان سخن وی شده است. برخی مانند سید حدر باب ولایت مورد نزاع شار

  39است.

 ولایت ختم

گاهی مبهم و در مواردی متشتت و در برخی از موارد قابل تطبیق بر علی و مهدی و عیسی نیز  در مورد ختم ولایتلمات ک

باشد، ولی با تأمل و دقت کامل در عبارات مختلفه ابن عربی، خاتم ولایت مطلقه محمدیه به حسب رتبه:یعنی السلام میعلیهم 

بعد از غروب شمس نبوت ولایت محمدیه در مشکات علی بن ابیطالب علیهم السلام طالع و به حضرت مهدی موعود صلوات الله 

باشد و اگر به آن ختم یت عامه یعنی ولایت موروثه از انبیاء مقدم بر خود میشود و حضرت عیسی خاتم ولاعلیه زمانا ختم می

ولایت مطلقه یا علی الاطلاق، اطلاق شود مراد از مطلق عام است در مقابل ختم ولایت خاصه محمدیه ولایتی که موروث از 

رت همانطور که خاتم الانبیاست خاتم الاولیا خاتم الاولیاء علی الاطلاق است که نفس نفیس خاتم الانبیا باشد، چه آنکه آن حض

باشد و ولایت او فلك محیط بر جمیع ولایات است و قهرا خاتم او نیز باید از وارثان از امت محمد باشد که آن حضرت او نیز می

علیه السلام خاتم  ه عقیده ابن عربی، علی علیه السلام خاتم اکبر و مهدی علیه السلام خاتم کبری و عیسی. باندرا معین کرده

 .صغری و شخص ابن عربی خاتم اصغر است، ولی نه ختمیت موروث از خاتم ولایت محمدیه

ولایت حضرت امیر و یکی از عترت در هر دوری از ادوار، ولایت شمسیه و ولایت اولیای از امت محمد علیه السلام ولایت قمریه 

یت شمسیه و وارثان احوال و علوم و مقامات او را قمریه بدانیم و یا نجمیه است.اگر ولایت شخص حضرت ختمی مقام را ولا

 40.ولایت ارباب عرفان از امت آن حضرت ولایت نجمیه است
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 کامل انسان غیبت و ظهور

خداوند خلیفه ای دارد که هنگامی که زمین پر از ظلم و جور شود خروج می کند و زمین را پر از ابن عربی معتقد است که 

اگر یه روز از دنیا باقی مانده باشد خداوند آن روز را طولانی می کند تا آن خلیفه از عترت پیامبر از تی حعدل و داد می کند،  

لی بن ابی طالب است بین رکن و مقام با او بیعت می شود، او سین بن عحفرزندان فاطمه که هم نام رسول خداست و جدش 

... او عدالت را 41«خُلُقٍ عَظِیم وَ إِنَّكَ لَعَلى »که خداوند در مورد رسول خدا فرموده است:  شبیه رسول خدا در خَلق و خُلق است

 42مردم می شوند برقرار می سازد، افراد جاهل، بخیل و ترسو به دست او دانشمند، کریم و شجاع ترین

 کامل، انسان وجود هفاید که بدان .ندارد قعود گاه هیچ که قائمی شاهد است؛ شاهد غایب، خواه و باشد ظاهر خواه کامل انسان

 غیبت حال در و اندوابسته آنها وجود به موجود کمالات حتی و موجودات بلکه نیست، مردم هایسؤال دادن جواب به منحصر

 به .رساندمی وداتموج به را خود حرارت و گرما نور، ها،ابر پس از که خورشیدی همچون دارد، استمرار او استفاضه و افاضه

 .گذاریممی جایی هر اهدش آن سر بر را خود اسم و حجابیم در و باشیمنمی حاضر ما یا است غایب الله خلیفة آیا دید باید علاوه،

 اینکه مگر باشد،می (نندهک قانع) اقناعی هایتمسكّ به نیاز داریم، وحی بیت از تواتر به نقلی و عقلی یقینی هایبرهان که را ما

می مستعد شتیپ لاک وجود برای را آن و کندمی خود تخم به توجه دور از پشت لاک :گوییم وضع   این با مردم انس برای

 .است کمتر وی به شتپ لاک نفس توجه از غیبت، حال در خلق به الله حجة و الله ولیّ و الله خلیفة قدسی کلی نفس آیا .گرداند

 عنصری بدن با جتح از خالی زمین گاه هیچ که است تبیان قرآن، خود .نیافتم قرآن از بهتر قائم حجت اثبات در را کتابی هیچ

 .نیست

 آن، بر قیصری حشر و الحکم فصوص یونسی فصّ در «بأهلها الارض لساخت الحجة لولا»: که کامل انسان وجود به دنیا بقای در

می حفاظت و حراست هامکان و حالات جمیع در الهی عنایت به کامل انسان آن وجود :نمایندمی تأکید آنها .دارند شریف بیانی

 .سازدمی مصون فنا و تخریب از را اهلش و زمین تعالی، حق عون به هم او و گردد

است و جدش  امبریشود. همنام پ یالسلام که ظاهر م هایو از فرزندان فاطمه عل امبریاست از عترت پ یا فهیخداوند را خل

صل الله  امبریپ هیکنند؛ در خلق )به فتح خاء( شب یم عتشیرکن و مقام ب نیالسلام است. مردم در مکه ب هیعل یبن عل نیحس

. پس از انندیکوف یمردمان در زمان ظهور و نیتر از او است. خوشبخت تر نیی( پااءدر خلق )به ضم خ یو آله و سلم ول هیعل

به  ریدارد. مردمان را با شمش یبرم یو خراج را از کفار ذم هیکند. جز یم ینه سال زندگ ایهفت  ایظهور و حکومتش، پنج 

خالص. دشمنانش، مقلدان اهل  نید مگرماند  یاندازد و نم یبرم نیزم یخواند و مذاهب گوناگون را از رو یخدا م یسو

کند، به اکراه به واسطه ترس از  یآنان گفته اند، حکم م انیشوایاو بر خلاف آنچه که پ نندیب یکه م یاجتهادند. هنگام

را از راه  یو ق،یگردند. عارفان اهل حقا یشاد م یاز خواصشان به وجود و شی. عامه مسلمانان بندینما یاطاعتش م رشیشمش

 یاش م یاریو به  رندیپذ ی. مردمان خداشناس دعوتش را مندینما یم عتشیشناسند و ب یم یاله فیو به تعر کشف و شهود

سازد؛ لذا  یو کرم آشکارا م ریرا با شمش یخداوند، و کنیدهند؛ ل یبه دستش نباشد، فقها به قتلش فتوا م ریشتابند و اگر شمش

ندارند و خلافش را در  مانیکه به آن ا یدر حال ند؛ینما یرا قبول م حکمش رشیبه چشم داشت کرم و خوف از شمش شانیا

آنان  رایپندارند؛ ز یرا گمراه م یکند، و یآن ها حکم م انیشوایکه بر خلاف حکم پ نندیب یدارند و چون م یدل پنهان م
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 انیشوایو خداوند پس از پ دهنمان یباق یمجتهد گریگشته و در عالم، د یمعتقدند که اهل اجتهاد منقطع شده، زمان آن سپر

آشنا  یرا به احکام شرع یادعا کند که خداوند و یرا درجه اجتهاد باشد و اگر کس یآورد که و یرا به وجود نم یاحد شان،یا

 43.دینما یم الیو فاسدالخ وانهیساخته، نزد آنان د

 

 گیری نتیجه 

ه به کاز آیاتی  راآن  انسان کامل از اصطلاحات عرفان نظری است. این تعبیر در قرآن کریم وجود ندارد، اما مفهوم و مصادیق

 توان برداشت کرد.می و... خلیفة اللّه، امام، مطهّر، مخلَص

 نوکعالم کبیر،  و صفات، انسان کامل الگو و سرمشق، مظهر تام جمیع اسماء و بلکه مظهر اسم اعظم، مستجمع جمیع کمالات

 .جامع است

 از کامل انسان ورتضر بیان برای عرفا. حی عرفانی است که اولین بار محی الدین عربی آن را مطرح کرداصطلا« انسان کامل»

 مظهر وجودیم هر و دارد مظهری هستی جهان در خداوند از اسمی هر که شده وارد الهی اسماء برای مظهر وجود ضرورت راه

 باید است پرودگار تکمالا و صفات همه جامع که «الله» اعظم اسم و دارد ظهور او در کمالات از یکی و است الهی اسماء از یکی

 .  است کامل انسان آن مظهر و باشد داشته مظهری هستی جهان در

نست داضرت حن ا با آابن عربی پیامبر اکرم)ص( را کامل ترین موجود در میان انسان ها دانسته است و آغاز و پایان خلقت ر

 است.

ز این ای نماید، منسان تجلی می داند، زیرا همه اسما و صفات الهی در ا« انسان صغیر»و عالم را « عالم کبیر»ابن عربی انسان را 

 است.« کون جامع»و « خلیفه»رو انسان 

مطرح و  لله استآن اولیاء اا خلافت را اعم از خلافت ظاهری که منسوب به رسولان است و خلافت باطنی کـه ازابن عربی 

 ت شیعی درا اعتقاداباست که البته این دیدگاه  ای پـس از خـود منصـوب ننمـوده کند که پیامبر اکرم )ص( خلیفه تصریح می

 .تعارض است

ت حضرز و با آغاسلام علی بن ابیطالب علیهم البا امام  ال پیامبر)ص(حبعد از ارت ت مطلقه محمدیه به حسب رتبه:خاتم ولای

د قدم بر خومنبیاء اشود و حضرت عیسی خاتم ولایت عامه یعنی ولایت موروثه از مهدی موعود صلوات الله علیه زمانا ختم می

  .باشدمی

ز ن را پر او زمی ابن عربی معتقد است که خداوند خلیفه ای دارد که هنگامی که زمین پر از ظلم و جور شود خروج می کند

امبر از ز عترت پین خلیفه اآاگر یه روز از دنیا باقی مانده باشد خداوند آن روز را طولانی می کند تا تی حعدل و داد می کند،  

 سین بن علی بن ابی طالب است.حخداست و جدش  فرزندان فاطمه که هم نام رسول
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